
 
 

 
وایات کارایی بررسی  امام درباره پیشین انبیای سنت یافتن جریان ر

 ∗غیبت علت  تحلیل مهدی؟عج؟ در 
 1سیدمسعود پورسیدآقایی

 2زاده محمدتقی هادی
 3حسین صدیقی

 چکیده
ت و مهللم   رخللدادی زمللان، امللام غیبللت  و ت ملل  قابلل  مختلللف جهللات از  کلله اسللت شللیعه تللاریخ در  پراهمیلل 

 فراوانللی از  روایللات در  اسللت کلله ؟ع؟زمللان امللام غیبللت چرایللی جهللات، ایللن تللرینمهللم از  یکللی  اسللت بررسللی
و در قاللل  عنللاوین متعلللددی انعکللا  یافتلله اسللت  از جملللله ایللن عنللاوین کلله پژوهشلللگران بیللت؟عهم اه 

ت انبیللای پیشللین دربللاره امللام زمللاناندد   برشللمرده در ایللن مقاللله چنللد روایللت اسللت   ؟ع؟جریللان یللافتن سللن 
 ، مورد ارزیابی سلند و دلاللت قلرار گرفتله اسلت و بلا اسلتفاده از ؟ع؟صادق امام از   ر یویژه روایت سدمتناس  به  

تبیین گردیده است  بر  ؟ع؟تحلی  دقیق واژگان و عبارات، نسبت این روایات با مسئله عل  غیبت امام زمان
گر ب  گر چه بیان صریح و روشنی درباره عل  غیبت دربرندارد، لکن ا ر اسا  فرمایش امام، »علت این اسا ، ا

هلا، یلا هملان های انبیای پیشین است، یعنی همان اسباب و عللت، جریان یافتن سنت؟ع؟غیبت امام زمان
گلر بلا انیز تحقق یافته است « حلال،  ؟ع؟ها نیز در اینجا هم وجود داشته و از این رو، غیبت امام زمانویژگی

 ؟ع؟تداانم  ردیاغ بم دم امدما  مدم را مد نهلا پیشین را یلافتیم  آ استفاده از روایات دیگر، سبِ  غیبت انبیای
ای در تللا انللدازه تااندد نیللز مطللری کنللیم  در نتیجلله ایللن عنللوان )جریللان یللافتن سللنت انبیللای پیشللین( نیللز مللی

مفیلد و کارسلاز باشلد، بلکله بلا توجله بله تحلیل  جلامن عقلایلی علل    ؟ع؟تحلی  جلامن علل  غیبلت املام زملان
  جامنِ دیگر عوام  و عل  غیبت خواهد بود غیبت، عنوانِ 
 واژگان کلیدی
ت غیبت انبیاء، عل  غیبت، سنت؟ع؟امام زمان   های الهی، سن 

 
 7/6/1402 تاریخ پذیرش: 25/3/1402 تاریخ دریافت: ∗

  ، ایراناستاد حوزه علمیه قم  1
  استاد حوزه علمیه قم، ایران  2

دانشللجوی دکتللرای علللوم قللرآن و حللدیر پللردی  فللارابی   قللم ؟ع؟کلللام مؤسسلله امللام صللادق چهللار آموختلله سللطح دانش  3
 ( seddighihosein@gmail.com()نویسنده مسئول، ایران )هراندانشگاه ت
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 مقدمه
ای وجلود دارد کله بله فرملوده املام، در میان روایات بیانگر عل  غیبت املام زملان؟ع؟، دسلته

اول، ایلن معنلا را منتقل   علت غیبت جریان یافتن سنت انبیای پیشین است  این بیان در نگلاه
اند و بنلا اسلت خداونلد سلنت تملام انبیلای الهلی را کند که چون انبیای پیشین غیبلت داشلتهمی

درباره ذخیلره آخلر خلدا، املام زملان جریلان دهلد، پل  لازم اسلت ایشلان نیلز غیبلت داشلته باشلد  
پرداخلللت و  بللرای ارزیلللابی دقیللق ایلللن مسلللئله بلله بررسلللی دقیللق سلللند و دلاللللت روایللات خلللواهیم

از آن یلاد کلردیم، جایگلاه ایلن  1سرانجام با توجه به تحلی  عقلایی جلامن کله در مقلالات پیشلین
 بندی عل  غیبت بازنمایی خواهیم نمود  دسته از روایات را در جمن

شایان ذکر است که در این زمینه روایات متعددی وجود دارد، که بلرای رعایلت ایجلاز، بحلر 
تلری بلر مطلل  دارد انجلام خواهلد شلد، املا دربلاره سلدیر کله دلاللت روشلن  تفصیلی درباره روایلت

 دیگر روایات، اشارتی خواهد رفت 
وایت   ر

 حنان بن سدیر از پدرش از امام صادق؟ع؟ روایت کند که فرمود:
ت آن به طول می انجامد، گفتم: ای فرزند رسول خللدا  برای قائم ما غیبتی است که مد 

تزیللرا خللدای تعللالی مللی  آن برای چیست؟ فرمللود: هللای پیللامبران را در خواهللد در او سللن 
ت غیبتغیبت هللای آنهللا بلله هایشان جاری کند و ای سدیر  گریزی از آن نیست که مد 

ق  سرآید، خدای تعالی فرمود:   نْ طَبللَ ت)19)انشللقاق:  لَتَرْکَبُن َ طَبَقللاع عللَ هللای یعنللی: »سللن 
  2پیشینیان در شما جاری است« 

 سند 
اسلت کله مؤللف هلر دو، شلیخ  علل الشررایع و   کمال الدینن مدرک این حدیر، دو کتاب  نخستی

هللای دیگللر ایللن روایللت از ایللن دو ی نقلل ق( اسللت  هملله381جلیلل  القللدر، شللیخ صللدوق)متوفی 
 

انگاری چرایللی غیبللت امللام 1 کللاوی انتقللادی سللر    مقالات»تحلی  عقلایی عل  غیبت امام زمان  از امکان تا تحلی  وقوع« و »وا
 نشریه»مشرق موعود« به چاپ رسید  67و   66زمان؟ع؟« که به ترتی  در شمارگان 

ثَنَا الْمُ 2 نُ مُحَملل َ   حَد َ رُ بللْ ثَنَا جَعْفللَ د َ الَ حللَ هُ قللَ ُ عَنللْ ی اق َ مَرْقَنْدِی رَضللِ وِی السلل َ رِ الْعَلللَ نِ الْمُظَفلل َ رِ بللْ رُ بْنُ جَعْفللَ نُ ظَف َ عُود  وَ حَیللدَرُ بللْ نِ مَسللْ دِ بللْ
ثَنَا  د َ الَ حللَ عُود  قللَ نُ مَسللْ دُ بللْ ثَنَا مُحَملل َ مَرْقَنْدِی جَمِیعاع قَالا حَد َ د  الس َ الَ مُحَم َ دَادِی قللَ ر  الْبَ للْ نِ جَعْفللَ ی بللْ نْ مُوسللَ دَ عللَ حْمللَ

َ
نُ م جَبْرَئِیللُ  بللْ

الَ: ِ ن َ  ِ قللَ دِ اق َ ی عَبللْ بللِ
َ
نْ م بِیللهِ عللَ

َ
نْ م دِیر  عللَ نِ سللَ یرَفِی عَنْ حَنَانِ بللْ د  الص َ ثَنِی الْحَسَنُ بْنُ مُحَم َ ولُ  حَد َ وع یطللُ ا غَیبللَ ائِمِ مِنلل َ دُهَا  لِلْقللَ مللَ

َ
م

نَنُ الَِْنْبِیلل   فَقُلْتُ لَهُ  رِی فِیللهِ سللُ نْ تَجللْ
َ
ی ِ لا َ م بللَ

َ
َ عَز َ وَ جللَ  َ م ِ وَ لِمَ ذَلِكَ قَال لَِِن َ اق َ هُ یللا یا ابْنَ رَسُولِ اق َ د َ لللَ هُ لَا بللُ اتِهِمْ وَ ِ نلل َ ی غَیبللَ اءِ فللِ
رْکَبُن َ  ُ تَعَالَی »لَتللَ «سَدِیرُ مِنِ اسْتِیفَاءِ مَدَدِ غَیبَاتِهِمْ قَالَ اق َ ق  نْ طَبللَ بْلَکُمْ )صللدوق،   طَبَقللاع عللَ انَ قللَ نْ کللَ نَنَ مللَ ی سللَ

َ
، 2ق: ج1395م

480  ) 
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شود  مختصر تفلاوتی کله میلان سلند حلدیر که طریقش به این دو منتهی میکتاب بوده، یا این
 شود، به این قرار است:مشاهده می کمال الدینو  رایع علل الشهای مذکور در کتاب

بعلللد از»العللللوی«، »السلللمرقندی« اضلللافه کلللرده، و »جعفلللربن محملللدبن  کمرررال الررردیندر سلللند 
که از دو نفلر جعفلربن مسلعود و حیلدربن مسعود« را بدل از »جعفربن مسعود« در آورده است  این

کیلد مطللل  و تعلدد طریلقمحملد نقل  ملی گلر یکلی از راویلان، مشللک   کنللد، بله جهلت ت  اسلت تللا ا
توثیق داشته باشد، دیگلری، آن مشلک  را نداشلته باشلد و در نتیجله، در توثیلق سلند، خلللی وارد 

نَناع   1نشود  ی سلُ
َ
ق  م نْ طَبلَ رْکَبُن َ طَبَقلاع علَ از نظر متن نیز انتهای روایت علل  چنلین آملده اسلت: »لَتلَ

کَانَ قَبْلَکُم  دارد  کمال الدینی »سُنناع علی« را افزون بر روایت و واژه« و دعَلَی سُنَنِ مَنْ 

، 18ق: ج1409: توثیلق خلان نلدارد و مرحلوم خویی)خلویی، مظفربن جعفر علووی سومرقندی
جللا کلله از مشللایخ صللدوق اسللت و صللدوق انللد، امللا از آن( و مرحللوم تُسللتری دربللاره او سللاکت189

حوم مامقانی بر اسا  همین مبنا بر وثاقلت وی آید  مرفراوان از وی نق  کرده، ثقه به شمار می
 ( 96، 3ش: ج1389تصریح دارد)مامقانی، 

: وی فرزنلللد محملللدبن مسلللعود عیاشلللی صلللاح  تفسلللیر معلللرو  جعفوووربن محمووودبن مسوووعود
عیاشی است که درباره پسلر توثیلق خلان نیاملده، املا مملدوح اسلت  ملاو ابلن داوود دربلاره وی 

ن مبیله جمیلن کتل  مبیله روی عنله مبلو المفضل  الشلیبانی« بلا نویسد: »العیاشی فاض  روی علمی
های پدرش را نق  توان او را ثقه به شمار آورد  زیرا چنین شخصیتی که تمام کتاباین حال، می

گر ایرادی از جهت وثاقت داشت، حتماع علما و صاح  نظلران نسلبت بله نقل  از وی کرده است، ا
 مین سکوت، نشانه وثاقت وی است  دادند  از این رو، هحساسیت نشان می

کیلد دارد)طوسلی، بیحیدربن محمدبن نعیم السومرقندی   116تلا: : شلیخ بلر جلاللت قلدر او ت 
( و ابللن داوود و علاملله بللر وثاقللت وی تصللریح دارنللد و او را عللالمی جلیلل  420ق: 1427طوسللی، 

حلوم مامقلانی او را ثقله (  بلا ایلن اوصلا ، مر57ق:  1381  حللی،  136تا:  شمارند)ابن داود، بیمی
پلذیرد و الله خلویی تنهلا حَسلن بلودن وی را ملی(، اما آیلت96،  3ش: ج1389شمارد)مامقانی،  می

فرمایلد: »پلیش از علامله و ابلن داود، کسلی را نسبت به اثبات وثاقلت وی تردیلد دارد  ایشلان ملی
انلد، ایش شلیخ طوسلی کردهنیافتیم که ایشان را ثقه بداند و شاید این دو برداشتی اشلتباه از فرمل

، 6ق: ج1409القللللدر اسللللت« و ایللللن احتمللللال بعیللللد نیسللللت«)خویی، کلللله فرمللللوده بللللود: »جلی 
()اثبات وثاقت یکی از این دو نفر، یعنی»جعفربن محمدبن مسلعود« و »حیلدربن محملدبن 316

 
   20، 1ش: ج1388  ر ک: طبسی،  1
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نعللیم السللمرقندی« کللافی اسللت  زیللرا دو طریللق هسللتند و پللذیرش وثاقللت »جعفللربن محمللدبن 
 دشوار نیست( مسعود« 

القللدر  ایشللان، در : صللاح  تفسللیر معللرو  عیاشللی و عللالم جلی محموودبن مسووعود عیاشووی
سللنت بللود، ولللی شللیعه شللد و خللدمات زیللادی بلله مللذه  شللیعه کللرد  ابتللدای امللر از علمللای اه 

 نجاشی گوید:

های این طایفلله اسللت  ابتللدا، ایشان، ثقه، راستگو، و عین یعنی شخصیتی از شخصیت
گاه مستبصللر شللد داشت و سنی بود و از احادیر عامه زیاد شنیده بود، آن  مذه  عامی

 ( 350ق: 1407و مذه  شیعه را پذیرفت)نجاشی، 

: توثیق خان ندارد و تنها درباره وی گفتله شلده: »یکنلی مبامحملد جبرئیل بن احمد الفاریابی
( امللا 80تللا: ن داود، بیو کللان مقیمللا بکللش کریللر الروایللو عللن العلمللاء بللالعراق و قللم و خراسللان«)اب

گللر ایللن مللوارد را از توثیللق عللام شللیخ عیاشللی اسللت و کشللی نیللز از او روایللت نقلل  کللرده اسللت و ا
 بشماریم، ثقه خواهد بود  

: توثیق خلان نلدارد  ابلن موسی بن جعفر البغدادی)موسی بن جعفر بن وهب بن البغودادی 
یضعفهم الِصحاب( آورده است ) ابن داود وی را در باب اول کتابش)باب الممدوحین و من لم 

انللد) ( نجاشللی و شللیخ طوسللی نیللز تنهللا از او بللا عنللوان صللاح  کتللاب یللاد کللرده354تللا: داود، بی
ی مشرب دارد، در ملورد (  مرحوم مامقانی که سعه354ق:  1427  طوسی،  406ق:  1407نجاشی،  

 فرماید:کند و میاین شخص، با ت م  حرکت می

امللامی مللذه  و شللیعه اسللت، امللا حللال ایشللان، مجهللول بللوده و برحس  ظاهر، ایشللان،  
 ( 96، 3ش: ج1389دانیم چگونه آدمی بوده است؟)مامقانی، نمی

آمللده)ابن  کامررل الایررارات  در سللند 1تللوان یافللت: بللا ایللن حللال، توثیقللات عللامی بللرای وی مللی
ن قولویلله،   بزرگللانی چون)محمللدب2کنللد(  قولویلله از پللدرش و وی از موسللی بللن جعفللر نقلل  مللی

 احمدبن محمدبن عیسی اشعری و سعدبن عبدالله( از او نق  روایت دارند  
: علاملله و شللیخ طوسللی، ایشللان را چنللین معرفللی مللی الحسوون بوون محموودبن سووماعی ال وویرفی

 کنند:

الحسن بن محمدبن سماعو، ابومحمد الکندی الصیرفی الکوفی، واقفی مذه  اسللت، 
کی دارد)یعنی، انحللرا  سلللیقه نللدارد( و حسللن اما تصانیف خوبی دارد و فقه و دان ش پا

انتقللللاد)یعنی در نقلللللد یلللللا انتخلللللاب حلللللدیر مهلللللارت( دارد و احادیلللللر زیلللللادی را ملللللی 
 ( 442ق: 1381  حلی، 133تا: دانست)طوسی، بی
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ق: 1407نجاشی و علامله، در ملورد ایشلان ملی فرماینلد: »ایشلان، فقیله و ثقله است«)نجاشلی، 
مشک  ملذه  و انحلرا  عقیلده دارد، املا مشلک  وثاقلت ندارد)طبسلی، (  بنابراین، این فرد،  40

 ( 26، 1ش: ج1388
: وی واقفی بوده و در عین حلال، برخلی ماننلد شلیخ در فهرسلت او را حنان بن سدیر ال یرفی

  ابللن محبللوب و 1آورد: (  شللیخ مؤیللداتی هللم بللرای آن مللی164تللا: انللد )طوسللی، بیثقلله شللمرده
  روایلاتش راسلت و 3  کریرالروایو است  2، از ایشان روایت نق  کردند  دیگران از اصحاب اجماع

   روایاتش مقبول است 4استوار است  

برقلی در زملره اصلحاب  رجرالتوثیلق خلان نلدارد  نلام وی در ابیه: سدیر بن حکیم ال ویرفی:  
امللام بللاقر؟ع؟ و در رجللال طوسللی در زمللره اصللحاب امللام صللادق؟ع؟ ذکللر شللده اسللت  دو دسللته 

وایات متعارض درباره وی نق  شلده اسلت  علامله حللی یکلی از روایلات ملدح را معتبلر دانسلته و ر
(  مرحوم خویی پل  از نقلد و بررسلی 165ق:  1381شمارد)حلی،  آن را دال بر علو مرتبه سدیر می
فرماید: »آنچه که از روایات ما مدح و ذم در مورد سدیر گفتله شلد، سندی و دلالی این روایات می

توان بر خوبی و یا بدی سدیر استدلال کرد«  مرحوم خویی نظر خودش را شان نمیهیچ کدام  با
 چنین بیان می دارد:

که جعفربن محمدبن قولویه در کام  الزیللارات سدیربن حکیم، ثقه است، به جهت این
انلللد)خویی، و نیلللز عللللی بلللن ابلللراهیم _ در تفسلللیرش _ بللله وثاقلللت ایشلللان شلللهادت داده

 (  302 ،6ق: ج1409
 نتیجه

روایت موثقله اسلت  البتله بلا قطلن نظلر از سلند آن، روایلات زیلادی از ائمله وارد شلده اسلت کله 
نمایلد  مضمون آنها با مضمون این روایت، مطابقت دارد و متن این روایت را ت ییلد و تقویلت ملی

مللام بخشللی از ایللن روایللات، از خللود امللام صللادق؟ع؟ اسللت و بخشللی دیگللر از امللام سللجاد؟ع؟، ا
 1باقر؟ع؟ و امام رضا؟ع؟ 

 دلالت

 پیش از پرداختن به دلالت روایت، توجه به چند نکته مفید است:

 
، 28، 2  ج322، 321، 136، 1تبیین شللده اسللت)ر ک: کمللال الللدین، ج 35تا  32، 1  این شواهد و مؤیدات در کتاب تا ظهور، ج1

 ( 261و  140  ال یبو)طوسی(،  164  ال یبو)نعمانی(،  24، 2برهان، ج  ال125، 4  نورالاقلین، ج350و  34
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ت« در معللانی شللیوه، روش، خللوی، عللادت، طبیعللت و سرشللت بلله کللار مللی شللیخ  1رود واژه»سللن 
« معنلا کرده طوسی و مرحوم طبرسی، آن را»عادت گویلد: علامله طباطبلایی  2انلد جاری و مسلتمر 

ایلن  3به معنای طریقه معمول و رایج است که به طبلن خلود غالبلاع یلا دائملاع جلاری باشلد   »سنت«
لینشیوه دائمی، گاهی، شیوه گذشتگان است، به تعبیر قرآن:   و الَاو  :  سُن   (55  کهف:  13)حجر

ذینَ مِنْ قَبْلِکُمیا   و الله ( ، گاهی سنت الهی است: 26)نساء:  سُنَنَ ال َ ن    62و  38)احلزاب: سلُ
و مَن قد ارَسلنا(  و گاهی سنت پیامبران: 23فتح:   ، بلاز هلم 77)اسراء: سُن  ( البته درملورد اخیلر

ها به خاطر پیلامبران جریلان یافتله اسلت، بله جا که این سنتدر واقن سنتی الهی است، اما از آن
و  (645، 8ش: ج1372سللنت الهللی، عللادت خدا)طبرسللی،  4پیللامبران نسللبت داده شللده اسللت 

ت الهلی، مجموعله قلوانین ثلابتی جریانی از فرمان، حکم و قضای او است   بله عبلارت دیگلر، سلن 
تللوان در مجمللوع مللی 5اسللت کلله در نظللام هسللتی جللاری اسللت، اعللم از قللوانین مللادی یللا معنللوی 
ت خللدا« نامیللده می کنللد کلله شللود، ایجللاب میگفلت، قللانون اسللباب و مسللببات کلله در قللرآن، »سلن 

 راسا  نظام خان  خود، اداره شود:جهان آفرینش ب
بْدیلا  ةِ الِله تَّ دَّ لِسُن َّ ِ

نْ تََّ بْلُ وَّ لَّ وْا مِنْ قَّ لَّ ذینَّ خَّ
ةَّ الِله فِِ ال َّ  6؛سُن َّ

 
و الطریقللوُ المسللتقیمو المحمودذ)تهللذی  الل للو، ج1 ن  وُ: العللادَذ)المحی  فللی الل للو، ج210، 12  الس ُ ن َ و، و هللی 248، 8(  السلل ُ ن َ (  السلل ُ

یرذ)معجم مقلللایی  الل للله، ج ، و 61، 3السللل ِ و  ن َ نَنُ: جملللن سلللُ بلللی: طریقتللله التلللی کلللان (  فالسللل ُ وُ الن  ن َ وُ الوجللله: طریقتللله، و سلللُ ن َ سلللُ
اها)مفردات الفاظ القرآن، ج نَنُهُ، 429، 1یتحر  ریللقِ و سللُ نَنُ الط َ بیعَو     سللَ نوُ: الط َ یرذُ حَسَنَوع کانتْ مو قبیحو     الس ُ وُ: الس ِ ن َ (  الس ُ

بِیعو)القامو  المحی ، ج(   417، 8)المحکم و المحی  الِعظم، جو سُنُنُه: نَهْجُه ۀ: السِیرَذُ، و الط َ ن   ( 231، 4الس ُ

ء مرذ مو مرتین لا یقال:  ن ذلك سنو، لِن السنو الطریقو الجاریو، و لا تکون جاریو بمللا لا   اص  السنو الطریقو  و من عم  الشی2
فللی تللدبیر الحکللم و سللنو رسللول الله؟ص؟  (  السللنو الطریقللو363، 8یعتللد بلله مللن العملل  القلیلل  )التبیللان فللی تفسللیر القللرآن، ج

طریقته التی مجراهللا بلل مر الله تعللالی ف ضللیفت  لیلله و لا یقللال سللنته  ذا فعلهللا مللرذ مو مللرتین لِن السللنو الطریقللو الجللاری)مجمن 
 ( 832، 8(  و المراد بالسنو هنا الطریقو المستمرذ)مجمن البیان، ج581، 8البیان، ج

 ( 140، 16التی تجری بطبعها غالبا مو دائما)المیزان، ج    السنو هی الطریقو المعمولو3

  و هذه السنو و هی  هلاك المشرکین الذین مخرجوا رسولهم من بلادهم و طردوه من بینهم سنو لله سبحانه، و  نما نسبها  لللی 4
الللذین کفللروا لرسللللهم  و قللالرسللله لِنهللا مسللنونو لِجلهللم بللدلی  قولللله بعللد: »و لا تجللد لسللنتنا تحللویلا« و قللد قلللال تعللالی: 

 ( 174، 13()المیزان، ج13) براهیم: لنخرجنکم من مرضنا مو لتعودن فی ملتنا ف وحی  لیهم ربهم لنهلکن الظالمین

  یللون : 34ها )اعرا : (  سنت خدا در اج  امت59  قصص: 15  اسرا: 131-130حجت)انعام:    مانند سنت خدا در در اتمام5
(  سلللنت 11  منلللافقون: 30  سلللب : 53  عنکبلللوت: 61  نحللل : 145عملللران: در اجللل  انسلللان )آل(  سلللنت خلللدا 14  شلللوری: 49

عمران: (  سلللنت امتحلللان)آل45-44  قلللم: 75  ملللریم: 59  توبللله: 183-182  اعللرا : 44  انعلللام: 178عمران: اسللتدراج)آل
( و   )ر ک: فرهنللگ 47  روم: 21  مجادللله: 51  غللافر: 173 -171(  سللنت خللدا در یللاری پیللامبران و مؤمنان)صللافات: 179

 ( 232  -317، 16قرآن، ج

ای گزافکللار و نویسللد: »قللرآن کللریم ایللن گمللان را کلله اراده(  اسللتاد شللهید مرتضللی مطهللری در همللین زمینلله می62  )احللزاب: 6
ه نمایللد کلل کنللد و تصللریح میسللازد بلله شللدت نفللی میهای تللاریخی را دگرگللون میحسللاب سرنوشللتقاعللده و بیمشللیتی بی

کم است«)مجموعه آثار استاد شهید مطهری، جای ثابت و ت ییرناپذیر بر سرنوشتقاعده  ( 410، 24های اقوام حا
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ایللن سللنت خداونللدی اسللت کلله در میللان پیشللینیان نیللز بللود و در سللنت خللدا ت ییللری 
 نخواهی یافت 

 نماید:تر بیان میامام صادق؟ع؟ در حدیای، این حقیقت را روشن
ِ شَّ 

لَّ لِکُل  عَّ جَّ ىَّ الأشیاءَّ إلّ  بِأسبابٍ فَّ ن یُُرِ
َّ
کلینی، أبََّ الله أ باً) بَّ  (؛183، 1ش: ج 1365ءٍ سَّ

بللرد  پلل  بللرای هللر چیللزی سللب  قللرار خداوند، امور را جز از طریق اسباب، به پیش نمی
 داده است 

ارد  البتله گلاهی در نتیجه، سنت، بر یک قاعده عملومی دلاللت دارد کله موضلوع و محملول د
شود: »قانون سلرقت«، گلاهی بلا توجله محملول: »قلانون گذاری میقانون با توجه به موضوع نام

ت غیبلت، قللانونمجلازات هللایی اسلت کلله هلا و قاعلدههلای اسلللامی«  بلا ایللن مقدمله، ملراد از سللن 
 محمول آن، غیبت است   

دَد« بلله معنللای عللدد اسللت  ویژه در برخللی ، زمللان اسللت، بللهجللا مللراد از آنکلله در این 1واژه»مللَ
کله دلاللتش بلر معنلای زملان روشلننق  ذ« آمده اسلت  ، 2ق: ج1409تلر اسلت)راوندی، ها واژه»مُد َ
 ( 80ش: 1387  نیلی جعفری، 955

 نسبت به جارو مجرور»فی غیباتهم« که قیدی برای»سُنَن« است، دو احتمال وجود دارد:
انند»تکون« یا »کائنو«: »سننُ الانبیاء کائنلو  فلی الف( متعلق آن، عام  عام  محذو  باشد، م

هللا وجللود دارد  هللایی اسللت کلله دربللاره غیبللتهللا، سللنتغیبللاتِهم«  در ایللن صللورت، مللراد از سللنت
ت، قاعلدهمانند سنت ، با این احتمال، مراد از سن  هلایی اسلت های الهی در ظلم  به عبارت دیگر

رگللاه مللردم سللتم کننللد، خداونللد پیللامبر را غائلل  کلله محمللول آنهللا »غیبللت« خواهللد بللود، مللاو »ه
 کرد«)سنن الانبیاء فی ال یبو مانند سنو الله فی الظلم( 

ب( متعلق آن، عام  خان  محذو  باشد  ماو به قرینه فع »یَجری« کله پیشلتر آملده بلود، 
هلایی آن عام  محلذو  را »تجلری« یلا »جاریلو« بگیلریم  در ایلن صلورت، ملراد از عبلارت، سلنت

»فللی« ایللن جریللان  اسللت کلله درغیبللت انبیللای پیشللین جریللان یافتلله اسللت  بللا توجلله بلله حللر  جر 
ت اسلت،  یافتن سنت در غیبت است  یعنی در طلول تحقلق غیبلت  بنلابراین، غیبلت، ظلر  سلن 

ت)سنن الانبیاء فی زَمَن ال یبو(   نه خود سن 

 
هُم273، 9  »المدَدُ: العدد« المحی  فی الل و، ج1 مَد َ

َ
و م
َ
هُم بهِ م دَدُ 278، 9«)المحکم و المحللی  الاعظللم، ج(  »المَدَدُ: ما مَد َ (  مللَ

هِ  الجیش: ما یمَد ُ به من وْ جِئْنللا بِمِاْلللِ )شللم  العلللوم، ج مال و رجال و سلاح و کُراع و المَدَد: المادذ، قال اق َ تعالی: وَ لللَ ، 9مَدَداع
6183 ) 
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ا در زملان غیبلت جریلان هلایی را بیلابیم کله تنهلیابلد کله سلنتگاه سامان ملیاحتمال دوم آن
یابیم  افزون بر این، اساساع سلوال راوی از چرایلی غیبلت اسلت داشته باشد و چنین سنتی را نمی

وامام هم در مقام پاسخ به این سوال است  لذا طبیعتاع پاسخ حضرت ایلن خواهلد بلود کله سلنت 
حضلللرت خلللدا در ملللورد غیبلللت انبیلللاء یعنلللی آنچللله باعلللر غیبلللت انبیلللا شلللده اسلللت، در ملللورد 

هللا، شلود، پل  ملراد از سلنتحجلت؟عج؟ هلم جریلان دارد  در نتیجله، احتملال اول تقویلت ملی
 ها وجود دارد  هایی است که درباره غیبتسنت

فرمایللد: »سللنن الانبیللاء فللی غَیابللاتِهِم« فرمایللد: »سللنو الانبیللاء«، بلکلله مللیدر ایللن روایللت نمللی
ها، ایلن اسلت کله ه مشترک همه این سنتهای متعددی بوده است  گر چه نقطبنابراین، سنت

گیلرد کله آیلا ایلن سلنن متعلدد، به غیبت آن پیامبر منجر شده است  حال، این پرسش شک  می
 مشابه بوده یا متفاوت بودند  برای انتخاب احتمال درست دو کار باید انجام داد:

یلت چنلد جملن کنلار هلم ها  ملاو در ایلن روابررسی دلالی متن با دقت در واژگان و ترکی   اول:
گر واژه»غیبو« به جای»غیبات« می آمد، احتمال آن که آمده است: »سُنَن الَانبیاء فی غیباتِهم« ا

ت یکسللان و مشللترک باشللد بیشللتر مللی بللود  از ایللن منظللر، احتمللال دلالللت روایللت بللر تفللاوت سللن 
ت  ها بیشتر است  سن 

ک  دوم: تمراجعه به ادله بیرونی که براسا  آنها مشخص  هلای پیلامبران چگونله نیم که سن 
گرچله سلنت  بوده است؟ آیا همگی یکسلان بلوده، یلا بلا هلم تفلاوت داشلته اسلت؟ در ایلن مقلام، ا

گر تفاوت سنت انبیای نق  شلده نیلز ثابلت شلود کلافی اسلت  بعیلد همه انبیا را نمی دانیم، لکن ا
کیلد و رزیلم  در ادامله برخلی از ایلن نیست به کمک روایات بتوانیم بر تعدد و تفاوت سنن انبیلا ت 

 روایات نق  خواهد شد 
جا مراد از»سُنَنُ الَانبیلاء«، تملام سلنن انبیلا نیسلت  زیلرا بلا قیلد»فی غَیابلاتِهِم« محلدود در این

شده است و تنها سنت غیبت ایشان مد نظر است  یعنی سنت غیبت انبیای پیشین درباره امام 
آیلد شلود: یکلم  از ایلن بیلان لازم نملیو نکتله روشلن میزمان؟ع؟ نیز جاری است  بلا ایلن بیلان د

ی انبیاء غیبت داشته باشند  دوم  رابطه این روایت نسبت به روایاتی که به جریلان یلافتن همه
هلای ها به سنتسنن انبیا درباره امام مهدی؟عج؟ اشاره دارند، عموم وخصون است  زیرا آن

هللا سللنت غیبللت را مللدنظر دارد  یکللی از آن روایللات، دیگللری هللم اشللاره دارنللد، امللا ایللن روایللت تن
 روایت زیر است:

تی از ابللو بصللیر گویللد از امللام بللاقر؟ع؟ شللنیدم کلله مللی فرمللود: در صللاح  ایللن امللر سللن 
ا از  د؟ص؟ است  ام  تی از محم  تی از یوسف؟ع؟ و سن  موسی؟ع؟، سنتی از عیسی؟ع؟، سن 
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ا از عی سللی؟ع؟ آن اسللت کلله آنچلله دربللاره موسی آن است که او خائف و منتظر اسللت، املل 
ا از عیسی؟ع؟ گفتند درباره او نیز می ا از یوسف؟ع؟ زندان و غیبت است، و املل  گویند، ام 

د؟ص؟ قیام به سللیره او و تبیللین آثللار اوسللت، پلل  هشللت مللاه شمشللیرش را بللر شللانه  محم 
 گللذارد و پیوسللته دشللمنان خللدا را بکشللد تللا بلله غللایتی کلله خللدای تعللالی خشللنودخود می

داند که خدای تعالی خشنود شده اسللت؟ فرمللود: خللدای تعللالی گردد، گفتم: چگونه می
 ( 329، 1ق: ج1395در قلبش رحمت را القا کند)صدوق، 

کنون به بررسی دلالت روایت می  پردازیم:ا
ا گونه خبر میدر این روایت، امام صادق؟ع؟ از غیبت امام زمان؟ع؟ این دهد: »اِن َ لِلْقَائِمِ مِنل َ

 اَمَدُهَا«  این بیان امام به دو مطل  اشاره دارد: غَیبَوع یطُولُ 
«  یکم: ا غَیبَوع  امام زمان؟ع؟ غیبت خواهد داشت: »اِن َ لِلْقَائِمِ مِن َ
 این غیبت طولانی خواهد بود  دوم:

کید دارد  ممکن است کسی بگوید: امام در این روایت،  وصف»یطولُ اَمدُها« بر این مطل  ت 
نظر نیسلت، مگلر بلالتبن، املا ایلن گفتلار تنها ب ه طولانی بودن غیبت اشلاره دارد و خلود غیبلت ملد 

ائِمِ نادرست است  زیرا در آن صورت امام می دُها« نله: »اِن َ لِلْقلَ ولُ اَملَ فرمود: »اِن  غیبلوَ القلائم یطلُ
ا غَیبَوع یطُولُ  کید بر هر دو مطل  ر 1اَمَدُهَا« مِن َ  ا دارد و عبارت دوم، تابِ ت 

 پرسد: »لِمَ«  درباره این پرسش دو احتمال وجود دارد:گاه راوی میآن
مللراد از ایللن پرسللش، پرسللش از هللر دو مطللل  باشللد  در ایللن صللورت، پاسللخ امللام چنللد بخللش 

ی مللی تِ اصلل  غیبللت را مطللر دی   دارد: در ابتللدا امللام چرایللیِ لابللُ
َ
ی ِ لا َ م وَجللَ  َ اَبللَ َ عَز َ نْ سللازند: »لِاَن َ اق َ

ت انبیلای پیشلین  تَجْرِی فِیهِ سُنَنُ الْاَنْبِیاءِ فِی غَیبَاتِهِمْ« یعنی بنای خداوند بر این است کله سلن 
رِی هایدر غیبت شان درباره امام زمان؟ع؟ نیز جریان یابد و استرناپذیر نیست: »اَبلی اِلا َ اَنْ تَجلْ

 فِیهِ« 
، موسلی، شلعی ، اسلماعی ، الیلا ، براسلا  روایلات، ادریل ، نلوح، صلالح، ابلراهیم، یوسلف

( و یکلی 158-127، 1ق: ج1395اند)صدوق،  داشته  سلیمان، دانیال، لوط، عزیر و عیسی غیبت
ت هللا اسللت  حللال، در ایللن روایللت، در پاسللخ چرایللی غیبللت، هللای پیللامبران، همللین غیبللتاز سللن 

 
فرمایللد: »قللائمِ مللا را غیبتللی طللولانی اسللت«  یعنللی: توان درباره استفاده از نام»قائم« نیز ت ملل  کللرد  گویللا حضللرت مللی  البته می1

توانللد نگللاه آن قیللام موعللود، غیبللت اسللت«)تعلیق حکللم بللر وصللف مشللعر بلله علیللت اسللت(  ایللن نگللاه، مللی»لازملله فرارسللیدن 
ای ریخته است کلله لازملله رسللیدن بلله آن قیللام تقویت کند  بنابراین، خداوند طری ویژه فلسفه تاریخی به قیام امام زمان

 نهانی، غیبت است  
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گونله کله در اجرای سنن انبیلای پیشلین در حلق املام زملان؟ع؟ مطلری شلده اسلت  یعنلی هملان
ت در زنلللدگی املللام  ت غیبللت وجلللود داشللته اسلللت، ایلللن سللن  شللیوه زنلللدگی پیللامبران پیشلللین سلللن 
زمان؟ع؟ نیز جریان یافته و ایشان غای  شلدند  بله عبلارت دیگلر، پیلامبران پیشلین بله دلایل  و 

اند  گاه به جهت خو  قت ، گاه به جهت آماده شدن زمینه قیلام، اسباب مختلف غیبت داشته
ها، امتحلان و   ( ها، بدعهدیجوییرای امتحان امت و   ، حال، تمامی این اسباب)بهانهگاه ب

ت نیللز ر  مللی هللا نیللز دربللاره امللام غیبللت دهللد و در نتیجلله، بلله ناچللار هملله آن سللنتِ در ایللن املل 
دَ زمللان؟ع؟ جریللان خواهللد داشللت  چللرا کلله:  نْ تَجللِ

دیو وَ لللَ ِ تَبللْ تِ اق َ ن َ دَ لِسللُ نْ تَجللِ
ِ  فَلللَ تِ اق َ ن َ لِسللُ

: تَحْویو   ( 43)فاطر
هُ یلا گاه بخش دوم روایت به چرایی طولانی بودن ایلن غیبلتآن د َ للَ هُ لَا بلُ هلا اشلاره دارد: »وَ ِ نل َ

اتِهِمْ« یعنللی بلله ناچللار بایللد زمللان غیبللت دَدِ غَیبللَ تِیفَاءِ مللَ نِ اسللْ دِیرُ مللِ هللای آن پیللامبران سلل ری سللَ
ها جریان دارد و هر یک غیبتلی خلان بلا زملانی ویلژه خلود را و سنت  شود)زیرا یکایک آن اسباب

 انجامد  ها به طولانی شدن غیبت میطلبد( و س ری شدن تمام این زمانمی
گللر چلله از گفتللار حضللرت دو مطللل  اسللتفاده مللی شود)اصلل  غیبللت و طللولانی بللودن آن(، امللا ا

ا کله پاسلخ املام تنهلا نلاظر بله پرسش راوی تنهلا نلاظر بله چرایلی طلولانی شلدن غیبلت اسلت  چلر
ی  نْبِیللاءِ فللِ

َ
نَنُ الِْ رِی فِیللهِ سللُ نْ تَجللْ

َ
ی ِ لا َ م بللَ

َ
وَجللَ  َ م َ عَز َ ن َ اق َ

َ
چرایللیِ طللولانی بللودن غیبللت اسللت: »لِِ

هُ لَا بُد َ لَهُ یا سَدِیرُ مِنِ اسْتِیفَاءِ مَدَدِ غَیبَاتِهِمْ« یعنی چون خدا ملی ت انبیلا خواهلد سلن  غَیبَاتِهِمْ وَ ِ ن َ
شللان دربللاره غیبلللت ایللن حضللرت جریللان یابللد، بللله ناچللار بایللد بلله انلللدازه هایدر زمینلله غیبللت

هللا، غیبللت حضللرت نیللز بلله طللول بیانجامللد  بللر ایللن اسللا ، جمللله اول حضللرت هللای آنغیبللت
 مقدمه است برای جمله دوم و هر دو برای تبیین چرایی طولانی بودن غیبت آمده است  

هللر دو احتمللال، بخشللی از روایللت مللرتب  بللا چرایللی طللولانی شللدن غیبللت بلله هللر روی، بنللا بر
 خواهد بود  

وایات دیگر   ر
روایات دیگری نیز وجود دارد که از جریان یافتن سنت غیبت انبیای پیشین خبر داده است  

 از جمله:
؟ع؟ شللنیدم کلله  د بللن صللالح گویللد: از امللام حسللن بللن علللی  عسللکری  حسللن بللن محملل 

تفرمود: این فر می های انبیللاء زندم قائم پ  از من است و او همان کسی است که سللن 
ت از طول عمللر و غیبللت در او جللاری اسللت تللا بلله غللایتی کلله دل هللا بلله واسللطه طللول مللد 

سخت گردد و جز کسی که خدای تعالی ایمان را در دلللش نقللش کللرده و وی را بللا روحللی 
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ق: 1395نماند)صللدوق،  تاز جان  خود مؤید ساخته است در عقیللده بلله امامللت او ثابلل 
 1( 524، 2ج

این روایت، از جریان یافتن دو سنت عمر طولانی و غیبت دربلاره املام زملان؟ع؟ سلخن گفتله 
ها دچار قساوت گشته و در ایمان ایشلان است، تا جایی که به واسطه طولانی شدن غیبت، قل 

 خل  وارد شود  
کید دارد که سن  2در روایتی دیگر، های مربلوط بله غیبلت انبیلای پیشلین تامام صادق؟ع؟ ت 

های انبیای پیشین آن ی جریان یافتن مو به مویِ سنتمو به مو و بعینه ر  خواهد داد و لازمه
 است که غیبت طولانی خواهد بود   

( روایللت زیللر را نیللز ذیلل  عنللوان اجللرای 97ش: 1392برخللی از پژوهشللگران)رحیمی جعفللری، 
  ذکر نمودند: سنت انبیاء درباره حضرت مهدی؟عج؟

 فرمود:جابربن عبداق َ انصاری گوید از رسول خدا؟ص؟ شنیدم که می
ت قللرار داد و او  ذوالقللرنین بنللده صللالحی بللود کلله خللدای تعللالی او را بللر بنللدگانش حجلل 

ضربتی بر  قومش را به خدای تعالی فراخواند و آنها را به تقوای الهی فرمان داد ولی آنها
و او زمانی از دیدگان آنها غایلل  شللد تللا بلله غللایتی کلله گفتنللد او مللرده طرفی از سر او زدند 

کنللد؟ سلل   آشللکار گردیللد و بلله نللزد اسللت یللا هلللاك شللده اسللت  در کللدام وادی گللذر مللی
قللومش بازگشللت و آنهللا ضللربتی دیگللر بللر طللر  دیگللر سللر او زدنللد و در میللان شللما کسللی 

ت او باشد و خدای تعالی ذوالقللرنین را در  زمللین مقتللدر کللرد و وسللیله هللر  هست که بر سن 
کلللاری را بللله او داد و او بللله م لللرب و مشلللرق رسلللید و خلللدای تعلللالی روش او را در قلللائم از 

رسللاند تللا بلله غللایتی کلله هللیچ سازد و او را به شرق و غللرب زمللین مللیفرزندان ما جاری می
که او نآب انبار و موضعی از کوه و دشت نباشد که ذوالقرنین بر آن گام نهاده باشد جز آ

ها و معادن زمین را برای او آشکار کند و او را به واسللطه نیز بر آن گام نهد و خداوند گنج
نمایللد کنللد و زمللین را پللر از عللدل و داد مللیافکنللد یللاری مللیترسللی کلله در دل دشللمن مللی

 
ج المظفللربن احمللد« کلله مللدح و ذمللی نللدارد و    در سلسله سند این روایت دو تن وجود دارد که 1 درباره آنها گفتگو است: »ابوالفر

 تنها شیخ طوسی در قسمت »من لم یرو عنهم« آورده است  »حسن بن محمدبن صالح« که مجهول است 
ثَنَا  2 ُ عَنْهُ قَالَ حَد َ دِبْنِ عِمْرَانَ رَضِی اق َ حْمَدَبْنِ مُحَم َ

َ
ثَنَا عَلِی بْنُ م رَانَ   حَد َ نُ عِمللْ ی بللْ ثَنَا مُوسللَ د َ الَ حللَ وفِی قللَ ِ الْکللُ دُبْنُ عَبْدِاق َ مُحَم َ

 
َ
بِیهِ عَنْ م

َ
بِی حَمْزَذَ عَنْ م

َ
وْفَلِی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی بْنِ م هِ الْحُسَینِ بْنِ یزِیدَ الن َ خَعِی عَنْ عَم ِ ِ الن َ بَاعَبْدِاق َ

َ
 بِی بَصِیر  قَالَ سَمِعْتُ م

ولُ  نَ  یقللللُ مْ مللللِ نَ بِهللللِ
ا وَقللللَ نَنَ الَِْنْبِیللللاء بِمللللَ اتِ  ِ ن َ سللللُ هَْ   الَْ یبللللَ

َ
ا م ائِمِ مِنلللل َ ی الْقللللَ و  فللللِ ذِ حَادِثللللَ ذ َ ِ  وَ الْقللللُ عللللْ ِ  بِالن َ عللللْ ذْوَ الن َ الْبَیللللتِ حللللَ

ذ   )کمال بللن حمللزه (  در سلسلله سللند روایللت، علللی بللن حمللزه بطللائنی و نیللز فرزنللدش حسللن بللن علللی 345، 2الللدین، جبِالْقُذ َ
اند)ر ک: محسللن رحیمللی جعفللری، بطائنی وجود دارد که هر دو واقفی هستند  از این رو، برخی این روایت را ضعیف شمرده

 ( 87حقیقت غیبت از منظر روایات، 
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 ( 394، 2ق: ج1395همان گونه که پر از ظلم و ستم شده باشد)صدوق، 

به کلله تنهللا بلله جریللان یللافتن سللنت غیبللت یللک پیللامبر ماننللد ایللن روایللت و دیگللر روایللات مشللا
در وجلللود مقلللد  املللام زملللان؟ع؟ اشلللاره دارد، در مجملللوع  1یلللا خضلللر 3موسلللی 2صلللالح، 1یوسلللف،

 
نُ جَ  1 ِ بللْ دُاق َ ثَنَا عَبللْ ُ عَنْهُمَا قَالا حَد َ دُبْنُ الْحَسَنِ رَضِی اق َ بِی وَ مُحَم َ

َ
ثَنَا م حْمَنِ   حَد َ دِالر َ نْ عَبللْ لَال  عللَ دَبْنِ هللِ حْمللَ

َ
نْ م ر  الْحِمْیللرِی عللَ عْفللَ

ائِمِ  ی الْقللَ ولُ ِ ن َ فللِ ؟ع؟ یقللُ ِ دِاق َ بَاعَبللْ
َ
مِعْتُ م الَ سللَ یوبَ عَنْ سَدِیر  قللَ

َ
بِی نَجْرَانَ عَنْ فَضَالَوَ بْنِ م

َ
كَ  بْنِ م نلل َ

َ
تُ کَ  فَ قُلللْ نْ یوسللُ وع مللِ ن َ سللُ

وْ غَ 
َ
وْلَا تَذْکُرُ خَبَرَهُ م

َ
بَاطاع م سللْ

َ
انُوا م فَ کللَ وَذَ یوسللُ ن َ ِ خللْ

َ
ازِیرِ م بَاهُ الْخَنللَ شللْ

َ
وُ م ذِهِ الُِْملل َ رُ هللَ ا تُنْکللِ ی وَ مللَ فَ وَ یبَتَهُ فَقَالَ لللِ اجَرُوا یوسللُ نْبِیللاءَ تللَ

َ
دَ م

نَا یوسُفُ 
َ
ی قَالَ لَهُمْ م خُوهُمْ فَلَمْ یعْرِفُوهُ حَت َ

َ
ی بَایعُوهُ وَ هُمْ ِ خْوَتُهُ وَ هُوَ م  فللِ

وَجَ  َ ُ عَز َ نْ یکُونَ اق َ
َ
وُ م خِی فَمَا تُنْکِرُ هَذِهِ الُِْم َ

َ
 وَ هذا م

ینَ وَ   وَقْت   هُ وَ بللَ انَ بَینللَ رَ وَ کللَ كَ مِصللْ فُ یوْمللاع مَلللِ انَ یوسللُ دْ کللَ تَهُ عَنْهُمْ لَقللَ نْ یسْتُرَ حُج َ
َ
رَ مِنَ الَِْوْقَاتِ یرِیدُ م یرَذُ ثَمَانِیللوَ عَشللَ دِهِ مَسللِ الللِ

ارَ یی دْ سللَ ِ لَقللَ ِفَهُ مَکَانَهُ لَقَدَرَ عَلَی ذَلِكَ وَ اق َ نْ یعَر 
َ
ُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی م رَادَ اق َ

َ
ی وْماع  فَلَوْ م یللام  ِ لللَ

َ
عَوِ م ی تِسللْ ارَذِ فللِ دَ الْبِشللَ دُهُ عِنللْ وبُ وَ وُلللْ عْقللُ

ُ عَز َ  ونَ اق َ نْ یکللُ
َ
وُ م ذِهِ الُِْملل َ رُ هللَ ا تُنْکللِ رَ فَمللَ ی مِصللْ ی فللِ ا بَیللنَهُمْ وَ یمْشللِ یرُ فِیمللَ ونَ یسللِ نْ یکللُ

َ
فَ م َ  بِیوسللُ ا فَعللَ هِ مللَ تللِ ُ  بِحُج َ وَجللَ  َ یفْعللَ
ِفَهُمْ نَفْسَهُ  نْ یعَر 

َ
وَجَ  َ لَهُ م ُ عَز َ ذَنَ اق َ

ْ
ی ی   بُسُطَهُمْ وَ هُمْ لَا یعْرِفُونَهُ حَت َ

ُ
سْوَاقِهِمْ وَ یطَ 

َ
ذِنَ لِیوسُفَ؟ع؟ حِینَ م

َ
ْ   کَمَا م مْ هللَ الَ لَهللُ قللَ

نَا یوسُفُ وَ ه
َ
كَ لََِنْتَ یوسُفُ قالَ م  ِ ن َ

َ
نْتُمْ جاهِلُونَ قالُوا م

َ
خِیهِ ِ ذْ م

َ
خِی)کمال الدین، جعَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِیوسُفَ وَ م

َ
 ( 144، 1ذا م

2  ُ حْمَدَبْنِ الْوَلِیدِ رَضِی اق َ
َ
دُبْنُ الْحَسَنِ بْنِ م ثَنَا مُحَم َ ِ   حَد َ دُاق َ ِ وَ عَبللْ دِاق َ عْدُبْنُ عَبللْ ارُ وَ سللَ ف َ نِ الصلل َ دُبْنُ الْحَسللَ ثَنَا مُحَم َ عَنْهُ قَالَ حَد َ

نْ سللَ  بَاط  عللَ سللْ
َ
نِ م ی بللْ نْ عَلللِ ابِ عللَ ی الْخَطلل َ بللِ

َ
نِ م ینِ بللْ دُبْنُ الْحُسللَ ثَنَا مُحَملل َ د َ الُوا حللَ ر  الْحِمْیللرِی قللَ نُ جَعْفللَ نْ زَ بللْ نِ عَمِیللرَذَ عللَ یللد  یفِ بللْ

لاع  نْهُمْ کَهللْ ابَ عللَ انَ یللوْمَ غللَ هِ زَمَانللاع وَ کللَ ؟ع؟ قَالَ ِ ن َ صَالِحاع غَابَ عَنْ قَوْمللِ ِ بِی عَبْدِاق َ
َ
امِ عَنْ م ح َ مِ الش َ نَ الْجِسللْ بَطْنِ حَسللَ دَحَ الللْ  مُبللْ

حْیوِ خَمِیصَ الْبَطْنِ خَفِیفَ الْعَارِضَینِ مُجْتَمِعاع رَبْعَوع مِنَ ال یهِمْ وَ وَافِرَ الل ِ نَ ِ لللَ ورَتِهِ فَرَجللَ وهُ بِصللُ مْ یعْرِفللُ هِ لللَ ی قَوْمللِ نَ ِ لللَ ا رَجللَ ِجَالِ فَلَم َ ر 
خْرَی عَلَی یقِین  فَبَدَ 

ُ
و  فِیهِ وَ م ک َ خْرَی شَا

ُ
بَداع وَ م

َ
وِ هُمْ عَلَی ثَلَاثِ طَبَقَات  طَبَقَو  جَاحِدَذ  لَا تَرْجِنُ م ک َ ا وِ الشلل َ بَقللَ  حَیرُ رَجَنَ بِالط َ

َ
الَ  م فَقللَ

بُوهُ  نَا صَالِح  فَکَذ َ
َ
ادَ   لَهُمْ م تَی الْجُحلل َ

َ
الَ فللَ  ورَتِكَ قللَ ُ مِنْكَ ِ ن َ صَالِحاع کَانَ فِی غَیرِ صللَ مَعُوا  وَ شَتَمُوهُ وَ زَجَرُوهُ وَ قَالُوا بَرِئَ اق َ مْ یسللْ فَلللَ

فُورِ ثُم َ انْطَلَقَ  شَد َ الن ُ
َ
راع لَا نَشللُ مِنْهُ الْقَوْلَ وَ نَفَرُوا مِنْهُ م خْبِرْنَا خَبللَ

َ
نَا صَالِح  فَقَالُوا م

َ
هُْ  الْیقِینِ فَقَالَ لَهُمْ م

َ
الِاَوِ وَ هُمْ م بَقَوِ الا َ ُ  ِ لَی الط َ ك 

 
َ
ی م لُ فللِ ِ َ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی الْخَالِقُ ینْقُُ  وَ یحَو 

ن َ اق َ
َ
ا لَا نَمْتَرِی م كَ صَالِح  فَإِن َ ن َ

َ
ا ی فِیكَ مَعَهُ م نَا فِیمللَ ا وَ تَدَارَسللْ خْبَرَنللَ

َ
دْ م اءَ وَ قللَ ورَذ  شللَ صللُ

مَاءِ فَقَالَ لَهُمْ  تَی الْخَبَرُ مِنَ الس َ
َ
مَا یصِح ُ عِنْدَنَا ِ ذَا م الُوا بَینَنَا بِعَلَامَاتِ الْقَائِمِ ِ ذَا جَاءَ وَ ِ ن َ وِ فَقللَ اقللَ تَیتُکُمْ بِالن َ

َ
ذِی م نَا صَالِح  ال َ

َ
 صَالِح  م

ِ صَدَقْتَ  اق َ ا بللِ تِی نَتَدَارَُ  فَمَا عَلَامَتُهَا فَقَالَ لَها شِرْب  وَ لَکُمْ شِرْبُ یوْم  مَعْلُوم  قَالُوا آمَن َ الَ  وَ هِی ال َ كَ قللَ دَ ذَلللِ هِ فَعِنللْ ا بللِ ا جِئْتَنللَ  وَ بِمللَ
هُْ  الْ 

َ
هِ فَقَالَ م ِ  مِنْ رَب 

ن َ صالِحاع مُرْسَ  
َ
ُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی م اكُ وَ اق َ ک َ مُ الشلل ُ تَکْبَرُوا وَ هللُ ذِینَ اسللْ ونَ قللالَ اللل َ هِ مُؤْمِنللُ َ  بللِ رْسللِ

ُ
ا بِمللا م یقِینِ ِ ن َ

 
َ
ُ م ذِی آمَنْتُمْ بِهِ کافِرُونَ قُلْتُ هَْ  کَانَ فِیهِمْ ذَلِكَ الْیوْمَ عَالِم  بِهِ قَالَ اق َ ا بِال َ ادُ ِ ن َ رُكَ الَِْرْضَ الْجُح َ نْ یتللْ

َ
الِم  یللدُل ُ عْدَلُ مِنْ م لَا عللَ  بللِ

ونَ  ِ  رَذ  لَا یعْرِفللُ ی فَتللْ یللام  عَلللَ
َ
بْعَوَ م وَجَ  َ وَ لَقَدْ مَکَرَ الْقَوْمُ بَعْدَ خُرُوجِ صَالِح  سللَ ِ عَز َ نْ عَلَی اق َ یللدِیهِمْ مللِ

َ
ی م ا فللِ ی مللَ مْ عَلللَ هللُ ن َ

َ
مَامللاع غَیللرَ م

وَجَ  َ کَلِمَتُهُمْ وَاحِدَذ  فَلَم َ  ِ عَز َ مَا مَاَُ  الْقَائِمِ ع مَاَُ  صَالِح)کمال الدین، جدِینِ اق َ  ( 137، 1ا ظَهَرَ صَالِح  ع اجْتَمَعُوا عَلَیهِ وَ ِ ن َ
د  3 ی بْنُ مُحَم َ

ثَنَا الْمُعَل َ ِ قَالَ حَد َ ثَنَا سَعْدُبْنُ عَبْدِاق َ ُ عَنْهُ قَالَ حَد َ بِی رَضِی اق َ
َ
ثَنَا م نْ الْبَصْرِی عَنْ مُحَ    حَد َ دِ بْنِ جُمْهُور  وَ غَیرِهِ عللَ م َ

و  مِنْ مُوسَی بْنِ عِمْ  ؟ع؟ قَالَ سَمِعْتُهُ یقُولُ فِی الْقَائِمِ؟ع؟ سُن َ ِ بِی عَبْدِاق َ
َ
ِ بْنِ سِنَان  عَنْ م

نْ عَبْدِاق َ تُهُ مللِ ن َ ا سللُ رَانَ؟ع؟ فَقُلْتُ وَ مللَ
ان  مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ قَالَ خَفَاءُ مَوْلِدِهِ وَ غَی هْلِهِ وَ قَوْمِهِ فَقَالَ ثمانی ]ثَمللَ

َ
رِینَ بَتُهُ عَنْ قَوْمِهِ فَقُلْتُ وَ کَمْ غَابَ مُوسَی عَنْ م [ وَ عِشللْ

)کمال الدین، ج  ( 152، 1سَنَوع
دِبْن حْمَدَ بْنِ ِ بْرَاهِیمَ بْنِ مُحَم َ

َ
بُو الْحَسَنِ عَلِی بْنُ مُوسَی بْنِ م

َ
رِیفُ م ثَنَا الش َ نِ عَبْدِ حَد َ ی بللْ دِبْنِ عَلللِ رِبْنِ مُحَملل َ نِ جَعْفللَ ی بللْ ِ بْنِ مُوسللَ اق َ

بِی
َ
ثَ الْحُسَینِ بْنِ عَلِی بْنِ م د َ الَ حللَ وْفَلِی قللَ د  النلل َ دُبْنُ مُحَملل َ حْمللَ

َ
ثَنَا م د َ الَ حللَ ام  قللَ دُبْنُ هَم َ بُوعَلِی مُحَم َ

َ
ثَنَا م دُبْنُ طَالِ   قَالَ حَد َ حْمللَ

َ
نَا م

نْ هِلَال  عَنْ عُاْمَ  عْینَ عللَ
َ
بِیهِ حُمْرَانَ بْنِ م

َ
عِیدِبْنِ جُبَیللر  انَ بْنِ عِیسَی الْکِلَابِی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیح  عَنْ حَمْزَذَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ م سللَ
ا سُنَن  مِنَ الَِْنْبِیا  مِنْ نُوح  وَ قَالَ سَمِعْتُ سَیدَالْعَابِدِینَ عَلِی بْنَ الْحُسَینِ؟ع؟ یقُولُ فِی الْقَائِمِ مِن َ

و  بِینَا آدَمَ؟ع؟ وَ سُن َ
َ
و  مِنْ م ءِ سُن َ
؟ص؟ فَ  د  و  مِنْ مُحَم َ یوبَ وَ سُن َ

َ
و  مِنْ م و  مِنْ عِیسَی وَ سُن َ و  مِنْ مُوسَی وَ سُن َ و  مِنْ ِ بْرَاهِیمَ وَ سُن َ رِ سُن َ ولُ الْعُمللُ وح  فَطللُ نْ آدَمَ وَ نللُ ا مللِ ملل َ

َ
 

ا مِنْ ِ بْرَاهِیمَ  م َ
َ
اخْتِ وَ م ی فللَ نْ عِیسللَ ا مللِ ملل َ

َ
ا مِنْ مُوسَی فَالْخَوُْ  وَ الَْ یبَوُ وَ م م َ

َ
اِ  وَ م ا  فَخَفَاءُ الْوِلَادَذِ وَ اعْتِزَالُ الن َ ملل َ

َ
اِ  فِیللهِ وَ م لَاُ  النلل َ

یفِ)کمال ا ؟ص؟ فَالْخُرُوجُ بِالس َ د  ا مِنْ مُحَم َ م َ
َ
جُ بَعْدَ الْبَلْوَی وَ م یوبَ فَالْفَرَ

َ
 ( 322، 1لدین، جمِنْ م

ثَنَ  ِ قَالَ حَد َ ثَنَا سَعْدُبْنُ عَبْدِاق َ ُ عَنْهُمَا قَالا حَد َ دُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِی اق َ بِی وَ مُحَم َ
َ
ثَنَا م دِبْنِ حَد َ نْ مُحَملل َ رِی عللَ د  الْبَصللْ ی بْنُ مُحَم َ

ا الْمُعَل َ
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رسلد تمسلک بله روایلت اخیلر نادرسلت اسلت  تواند در جهت بحر مفید باشد، اما به نظلر میمی
نیلز، »ذو القلرنین« بنلده صلالح خلدا و  در خلود روایلت 2زیرا پیلامبر بلودن ذوالقلرنین ثابلت نیسلت 

حجت بر قومش خوانده شده، اما به عنلوان نبلی  از او یلاد نشلده اسلت  ممکلن اسلت بگلوئیم در 
گرچه ذوالقرنین پیامبر نباشد، میجریان سنت تواند روش او و سنتِ ها، فرد اص  نیست و حتی ا

ت کله دیگلر ذیل  عنوان»جریلان جاسلجریان یافته پیرامون وی مورد توجه باشلد، املا مشلک  آن
 یافتن سنت انبیای پیشین« جایی نخواهد داشت   

  گیرینتیجه
، از نظرگللاه  بلا توجله بله تعلدد روایلات در ایلن بحللر و وجلود روایلاتی معتبلر چلون موثقله سلدیر

 
بِی عُمَیر  

َ
دِبْنِ م ولُ جُمْهُور  وَ غَیرِهِ عَنْ مُحَم َ مِعْتُهُ یقللُ الَ سللَ ؟ع؟ قللَ ِ دِاق َ ی عَبللْ بللِ

َ
نْ م نَان  عللَ نِ سللِ ِ بللْ دِاق َ نْ عَبللْ نْ  عللَ و  مللِ ن َ ائِمِ سللُ ی الْقللَ فللِ

هُ  دِهِ وَ غَیبَتللُ اءُ مَوْلللِ الَ خَفللَ رَانَ فَقللَ نِ عِمللْ ی بللْ وُ مُوسللَ مْ  مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ؟ع؟ فَقُلْتُ وَ مَا سُن َ تُ وَ کللَ هِ فَقُلللْ نْ قَوْمللِ نُ عللَ ی بللْ ابَ مُوسللَ غللَ
هْلِهِ فَقَالَ ثَمَانِی وَ عِشْرِینَ سَنو)کمال الدین و تمام النعمو، ج

َ
 ( 340، 2عِمْرَانَ عَنْ قَوْمِهِ وَ م

سنت روایتی از پیامبر اسلام؟ص؟ نق  شده است که براسا  آن، پیامبر از نبی بودن یا نبودن ذوالقللرنین اظهللار   در منابن اه 1
  عبللدالملک بللن محمللد ثعللالبی، ثمللار القلللوب فللی المضللا  و المنسللوب، 324الانبیاء، اسللت)ثعلبی، قصللص اطلاعللی کللردهبی
( و گروهللی دیگللر او را نلله نبللی، 324الانبیاء، (  با این حللال، ثعلبللی و گروهللی او را نبللی غیرمرسلل  دانسللتند)ثعلبی، قصللص283

ناد بلله سلله فقللره از آیللات مربللوط بلله ذوالقللرنین، نبللوت وی را ای صالح و پادشاهی عادل شمردند  فخر رازی بللا اسللتبلکه بنده
رسللد کلله همللین دیللدگاه را پذیرفتلله اسللت  در (، و بلله نظللر می8385است)فخررازی، التفسیر الکبیر، ذیلل  کهللف:  مدل   ساخته

  2(  340 ،2  پیللامبر و پادشاه)عیاشللی، کتللاب التفسلللیر، ج1احادیللر شللیعی نیللز بللا عنللاوین مختلفللی از او یللاد شللده اسللت: 
(  269، 1  فلللردی عالم)الکلللافی، ج4(  393، 1  بنلللده محبلللوب خدا)الخصلللال، ج3(  255، 1پادشلللاهی مؤمن)الخصلللال، ج

نویسللد کلله بللاره گللرد آورده اسللت، در پایللان نقلل  آنهللا میای از اخبار و احادیر منابن شیعی را در اینمرحوم مجلسی که گزیده
 ( 211، 12و بنده صالح خدا بوده است)بحارالِنوار، جذوالقرنین نخستین پادشاه بعد از نوح 

نِ 2 حَاقَ بللْ دَبْنِ ِ سللْ حْمللَ
َ
نْ م ِ عللَ دِاق َ عْدُبْنُ عَبللْ ثَنَا سللَ د َ الَ حللَ اقُ قللَ وَر َ ِ الللْ دِاق َ نُ عَبللْ ی بللْ ثَنَا عَلللِ د َ ی   حللَ بللِ

َ
ی م تُ عَلللَ الَ: دَخَلللْ عَرِی قللَ عْد  الَِْشللْ سللَ

د  الْحَسَنِ بْنِ عَلِی وَ  َ تَ  مُحَم َ حَاقَ ِ ن َ اق َ حْمَدَبْنَ ِ سللْ
َ
لَهُ عَنِ الْخَلَفِ مِنْ بَعْدِهِ فَقَالَ لِی مُبْتَدِئاع یا م

َ
سْ 
َ
نْ م

َ
رِیدُ م

ُ
نَا م
َ
مْ م الَی لللَ ارَكَ وَ تَعللَ بللَ

 ِ و  قِ َ اعَوُ مِنْ حُج َ نْ تَقُومَ الس َ
َ
یهَا ِ لَی م ِ الَِْرْضَ مُنْذُ خَلَقَ آدَمَ؟ع؟ وَ لَا یخَل ِ

هِ یخَ   ِ  الَِْرْضِ وَ بللِ هللْ
َ
نْ م بَلَاءَ عللَ هِ یللدْفَنُ الللْ هِ بللِ  عَلَی خَلْقللِ

امُ وَ الْخَ  مللَ نِ اْ ِ ِ فَمللَ ولِ اق َ نَ رَسللُ هُ یللا ابللْ تُ لللَ الَ فَقُلللْ اتِ الَِْرْضِ قللَ جُ بَرَکللَ رِ هِ یخللْ ِلُ الَْ یللرَ وَ بللِ ز  دَخََ  ینللَ رِعاع فللَ َْ مُسللْ نَهَ دَكَ فللَ وُ بَعللْ لِیفللَ
الَ یللاالْبَیتَ ثُم َ  نِینَ فَقللَ لَاثِ سللِ بْنَاءِ الا َ

َ
ن َ وَجْهَهُ الْقَمَرُ لَیلَوَ الْبَدْرِ مِنْ م

َ
جَ وَ عَلَی عَاتِقِهِ غُلَام  کَ  كَ   خَرَ وْ لَا کَرَامَتللُ حَاقَ لللَ نَ ِ سللْ دَ بللْ حْمللَ

َ
م

هُ  وَجَ  َ وَ عَلَی حُجَجِهِ مَا عَرَضْتُ عَلَیكَ ابْنِی هَذَا ِ ن َ ِ عَز َ ا عَلَی اق َ ذِی یمْلََُ الَِْرْضَ قِسْطاع وَ عَدْلاع کَمللَ ؟ص؟ وَ کَنِیهُ ال َ ِ  سَمِی رَسُولِ اق َ
ُ  ذِ  هُ مَاللَ رِ؟ع؟ وَ مَاَلللُ ُ  الْخَضللِ وِ مَاللَ ذِهِ الُِْملل َ ی هللَ هُ فللِ حَاقَ مَاَلللُ دَبْنَ ِ سللْ حْمللَ

َ
ِ لَیِ یللبَن َ غَیمُلِئَتْ جَوْراع وَ ظُلْمللاع یللا م رْنَینِ وَ اق َ وع لَا ی الْقللَ بللَ

قَهُ فِیهَا لِ  وَجَ  َ عَلَی الْقَوْلِ بِإِمَامَتِهِ وَ وَف َ ُ عَز َ تَهُ اق َ حَاقَ ینْجُو فِیهَا مِنَ الْهَلَکَوِ ِ لا َ مَنْ ثَب َ نُ ِ سللْ دُ بللْ حْمللَ
َ
الَ م هِ فَقللَ عَاءِ بِتَعْجِیللِ  فَرَجللِ

لد ُ
تَقِمُ  فَقُلْتُ لَهُ یا مَوْلَای فَهَْ  مِنْ عَلَامَو  یطْمَئِن ُ  هِ وَ الْمُنللْ رْضللِ

َ
ی م ِ فللِ ا بَقِیللوُ اق َ نللَ

َ
ِ لَیهَا قَلْبِی فَنَطَقَ الُْ لَامُ بِلِسَان  عَرَبِی فَصِیح  فَقَالَ م
حْمَدُبْنُ ِ سْحَاقَ فَخَرَجْتُ مَسْ 

َ
حْمَدَبْنَ ِ سْحَاقَ فَقَالَ م

َ
 بَعْدَ عَین  یا م

ثَراع
َ
عْدَائِهِ فَلَا تَطْلُْ  م

َ
دْتُ رُوراع مِنْ م دِ عللُ نَ الْ للَ انَ مللِ ا کللَ فَرِحاع فَلَملل َ

وُ الْجَارِیللوُ  ن َ ُ ا السلل  ِ لَقَدْ عَظُمَ سُرُورِی بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَی فَمللَ الَ ِ لَیهِ _ فَقُلْتُ لَهُ یا ابْنَ رَسُولِ اق َ رْنَینِ فَقللَ رِ وَ ذِی الْقللَ نَ الْخَضللِ  فِیللهِ مللِ
حْمَدُ قُلْتُ ی

َ
ائِ طُولُ الَْ یبَوِ یا م رُ الْقللَ کْرللَ

َ
رِ م ذَا الَِْمللْ نْ هللَ نَ عللَ ی یرْجللِ ی حَتلل َ الَ ِ ی وَ رَبلل ِ ِ وَ ِ ن َ غَیبَتَهُ لَتَطُولُ قللَ هِ وَ لَا ا ابْنَ رَسُولِ اق َ لِینَ بللِ

یدَ 
َ
یمَانَ وَ م وَجَ  َ عَهْدَهُ لِوَلَایتِنَا وَ کَتََ  فِی قَلْبِهِ اْ ِ ُ عَز َ خَذَ اق َ

َ
ِ وَ یبْقَی ِ لا َ مَنْ م رِ اق َ مللْ

َ
نْ م ر  مللِ مللْ

َ
حْمَدَبْنَ ِ سْحَاقَ هَذَا م

َ
هُ بِرُوح  مِنْهُ یا م

نْ مَعَنللَ  کِرِینَ تَکللُ ا کْتُمْهُ وَ کُنْ مِنَ الش َ ِ فَخُذْ ما آتَیتُكَ وَ ا ِ وَ غَی   مِنْ غَیِ  اق َ ِ اق َ یینَ)کمللال الللدین جسِر   مِنْ سِر  ی عِل ِ داع فللِ ، 2ا غللَ
358 ) 
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 آید: سندی جای مناقشه نیست  از نظرگاه دلالی، از این روایات نکاتی به دست می
 ای حتمی است  خواهد یافت و این پدیده غیبت، ضرورتاع تحقق

ی انبیللاء، بلکلله بلله سللنت غیبللت در انبیللای پیشللین وجللود داشللته اسللت)نه ضللرورتاع در هملله
 صورت فی الجملو(

ی املام زمللان؟ع؟ نیلز جریللان دارد)بله تصللریح سلنت غیبلت انبیللای پیشلین، مللو بله مللو دربلاره
گر چه این روایات، چیستی آن سنت هلا را بله طلور تفصلیلی بیلان نکلرده اسلت، روایت ابابصیر(  ا

های غیبت انبیای پیشلین اشلاره شلده اسلت  از سلوی دیگلر، اما در دیگر روایات به برخی ویژگی
در برخلللی از آیلللات نیلللز حلللالات و رخلللدادهای انبیلللای پیشلللین آملللده اسلللت  از ایلللن رو، یکلللی از 

یشلان، تللاش نملوده اسلت تلا پژوهشگران بلا بلازخوانی سلیره انبیلاء؟عهم و از جملله سلنت غیبلت ا
بر اسا  این پژوهش، افزون بر اصل  غیبلت، بسلیاری  1ارتباط آن را با امام مهدی؟عج؟ بیابد 

از رخللدادهای پیرامللون غیبللت امللام زمللان؟ع؟، بللا سللیره انبیللای پیشللین مناسللبت دارد  از جمللله: 
کنی پعللللت و عامللل  غیبلللت، دو غیبلللت داشلللتن، تردیلللد در حیلللات غائللل  و شلللایعه یراملللون او، پرا

ی وفللات او، ارتبللاط بللا شللبکه الهللی در دوران غیبللت  در نتیجلله، هللر چلله اخللتلا  امللت دربللاره
ت غیبلت های انبیای پیشین بیشتر درنگ نمائیم، نکات فزونی سیرهدرباره تلری پیراملون سلن 

 امام زمان؟ع؟ به دست خواهد آمد         

پیشلین دربلاره املام زملان؟ع؟ جریلان هلای پیراملون غیبلتِ انبیلای  چون بناسلت تملام سلنت
ی غیبت طولانی ها س ری شود، در نتیجه زمانهتک این سنتتک یابد، پ  به ناچار باید زمان

 خواهد بود)به تصریح روایت سدیر( 

تنهللا روایللت سللدیر بلله صللورت صللریح جریللان یللافتن سللنت انبیللای پیشللین را علللت غیبللت یللا 
دَدِ طلولانی شلدن غیبلت املام زملان؟ع؟ بلر شلم تِیفَاءِ مللَ نِ اسلْ دِیرُ ملِ هُ یلا سلَ د َ للَ هُ لَا بلُ رده اسلت: »وَ ِ نل َ

پ  از نق  و تحلی  ایلن راویلت چنلین نگاشلته اسلت:  2غَیبَاتِهِمْ« یکی از پژوهشگران مهدویت،
آنچلله بلله عنللوان علللت غیبللت امللام مطللری شللده، بیللان یللک قاعللده کلللی و عللام  نیسللت و لللذا مللراد 

ت غیبلت انبیلای گذشلته در ملورد املام : »اراده خداونلد بلر اینحدیر مزبور این اسلت کله کله سلن 
گلردد، عللت غیبلت ایشلان اسلت«  ایلن سلخن هلر چنلد در پاسلخ بله سلؤال از  عصر؟عج؟ جاری 

دهلد کند و تنها توضیحی که ملیعلت غیبت بیان شده، اما در واقن علت و سب  آن را بیان نمی
 

کید بر بازخوانی سیره انبیاء؟عهم)فرزانلله روحللانی مشللهدی، پایان  اما1 ناملله دکتللرا، دانشللگاه م مهدی؟ع؟ در قرآن و روایات با ت 
 ( 1392تهران، 

 هاشمی، »راز پنهانی و رمز پیدایی«   ر ک: سیدمحمد بنی2
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از فرملایش املام صلادق؟ع؟ چیلزی بلیش از ایلن   این اسلت کله: »خداونلد چنلین خواسلته اسلت«
گر بخواهیم این مطل  را در قال  بیلان عللت غیبلت بیلان کنلیم، بایلد مقدار به دست نمی آید  ا

 گفت که: »علت غیبت امام زمان؟ع؟، اراده الهی بر تحقق این امر است«  

لولش)غیبلت املام توان گفت که رابطه این عللت)اراده خلدا( و معبا توجه به این تحلی ، می
زمان؟ع؟( یک رابطه عقللی و ضلروری اسلت، چلون وقتلی خداونلد چیلزی را تکوینلاع اراده فرمایلد، 

هللای عللام و کلللی _ کلله بللا هللر نمایللد       بیللان چنللین علللتعقلل  بلله ضللرورت وجللود آن حکللم مللی
ت ای اعلم از وقللوع غیبلت و عللدم آن سلازگار اسللت _ اجلازه هللیچ نلوع تحلیلل  عقللی از غیبللحادثله

هلا در بحلر گونله عللتدهلد  بنلابراین، دانسلتن و ندانسلتن اینامام زمان؟ع؟ را بله انسلان نملی
کرر استفاده از این حلدیر ایلن اسلت کله املام، بله عللت  فعلی مفید فایده زیادی نیست       حدا

رفلن کنلد و باشد، غیبت ادامله پیلدا ملیارده الهی غیبت اختیار کرده و تا وقتی این اراده باقی می
 ( 244ش: 1384هاشمی، آن هم فق  به اراده الهی بستگی دارد)بنی

آمیلز اسلت قابل  پلذیرش اسلت  زیلرا بلر اسلا  فرملایش ای ابهلامکه پاسلخ املام، تلا انلدازهاین
هلای انبیلای پیشلین اسلت، یعنلی هملان امام، »علت غیبت امام زمان؟ع؟، جریلان یلافتن سلنت

نیللز در اینجللا هللم وجللود داشللته و از ایللن رو، غیبللت امللام هللا هللا، یللا همللان ویژگیاسللباب و علللت
هلایی علام و کللی، اجلازه زمان؟ع؟ نیز تحقق یافته است«  اما این سلخن کله »بیلان چنلین عللت

دهلد  بنلابراین، دانسلتن و ندانسلتن هیچ نوع تحلی  عقلی از غیبت امام زمان را بله انسلان نملی
یللادی نیسللت«  کلامللی ناصللواب اسللت  چللرا کلله هللا در بحللر فعلللی مفیللد فایللده ز ایللن گونلله علللت

گلر بلا اسلتفاده از می توان این فرمایش امام را، نوعی راهنمایی به سوی اسباب غیبلت دانسلت  ا
توانیم برای غیبت املام زملان؟ع؟ روایات دیگر، سبِ  غیبت انبیای پیشین را یافتیم  آنها را می

انبیلا، یلک خواسلت الهلی جبرآللود نیسلت، نیز مطری کنیم  به عبارت دیگر، جریان یلافتن سلنت 
گیری آن حکومت الهی جهانی با حوادث و موانعی در جامعله مواجله بلکه حرکت به سوی شک 

هلای الهلی شود که در برابر انبیلای پیشلین نیلز وجلود داشلته اسلت و در نتیجله، هملان سلنتمی
ای ت مل  دارد و چله بسلا هلای الهلی خلود جلیابلد  ارتبلاط دادن ایلن واقعیلت، بلا سلنتجریان ملی

کی از پیللام هللای الهللی بللا رفتللار مردمللان هللا و نکللات فللراوان باشللد  مگللر نلله آن اسللت کلله سللنتحللا
فرمایلد: »رفلن آن هلم فقل  بله اراده الهلی بسلتگی مناسبت دارد، پ  چگونه است که ایشان ملی

رُ ما بقوم  حتی مگر خود خداوند نفرموده است که:  دارد« روا ما بِاَنفسهمان الله لایَُ ی ِ )رعلد: یُ ی ِ
ای در العللاده آموزنللدهگویللد: »قللرآن کللریم نکتلله فللوق( شللهید مطهللری در ایللن زمینلله چنللین می11

تواننلد بللا اسللتفاده از سللنن جاریلله کلله مللردم مللیکنللد و آن اینهای تللاریخ یللادآوری ملیملورد سللنت
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خویش و اعمال و رفتار خلویش  کهالهیه در تاریخ، سرنوشت خویش را نیك یا بد گردانند، به این
کم بللللر سرنوشللللترا نیللللك یللللا بللللد گرداننللللد  یعنللللی سللللنت ها در حقیقللللت یللللك سلسللللله های حللللا

کللنشالعملل عکلل  هلللای معللین اجتملللاعی، هاسلللت  عملل هللا و کللنشهلللا در برابللر عمللل هلللا و وا
کلله تللاریخ بللا یللك سلسللله هللای معللین بلله دنبللال خللود دارد  از ایللن رو، در عللین آنالعم عکلل 
ف اداره مللینللوام شللود، نقللش انسللان و آزادی و اختیللار او بلله هللیچ وجلله محللو ی  قطعللی و لایتخللل 
 ( 410، 24ش: ج1376گردد)مطهری،  نمی

ای در تحلی  جامن تواند تا اندازهپ  این عنوان)جریان یافتن سنت انبیای پیشین( نیز می
 عل  غیبت امام زمان؟ع؟ مفید و کارساز باشد  

ای جلامن همله علل  اسلت  چلرا کله هلیج یلک از علل ، از ن عنوان به گونلهبه عبارت دیگر، ای
سلللنن خداونلللد نسلللبت بللله انبیلللای پیشلللین خلللارج نیسلللت  بللله عبلللارت دیگلللر، براسلللا  روایلللت، 

ت در همان ت غیبلت وجلود داشلته اسلت، ایلن سلن  گونه که در شیوه زندگی پیامبران پیشلین سلن 
غای  شدند  حلال، پیلامبران پیشلین بله دلایل  و  زندگی امام زمان؟ع؟ نیز جریان یافته و ایشان

اند  گاه به جهت خو  قت ، گاه به جهت آماده شدن زمینه قیلام، اسباب مختلف غیبت داشته
کمللان جللور، بهانلله هللا و جللوییگللاه بللرای امتحللان امللت و    ، حللال، تمللامی ایللن اسباب)فشللار حا

( در ایبدعهدی ت نیز وجود دارد  در نتیجه، های یاران، عدم آمادگی پذیرش حکومت حق  ن ام 
نْ ها نیز درباره امام زملان؟ع؟ جریلان خواهلد داشلت  چلرا کله: غیبت  به ناچار همه آن سنتِ  فَللَ

ِ تَحْویو  تِ اق َ ِ تَبْدیو وَ لَنْ تَجِدَ لِسُن َ تِ اق َ : تَجِدَ لِسُن َ  ( 43)فاطر
 منابع 

 قرآن کریم
 نهج البلاغه

کبر غفلاری، قلم: ، تصحیح: علیالخصرال، ش(1362علی بن حسین) ابن بابویه، محمدبن  1 ا
 دفتر انتشارات اسلامی،  اول 

، تصلللحیح: النعمررر  کمرررال الررردین و تمرررامق(، 1395ابلللن بابویللله، محملللدبن عللللی بلللن حسلللین)  2
کبر غفاری، قم: انتشارات اسلامیه، دوم علی  ا

 انتشارات مکتبو الداوری ، قم: علل الشرائع تا(، ابن بابویه، محمدبن علی بن حسین)بی  3
جا: منشورات شریف ، بیرجال )ابن داود(تا(، ابن داود حلی)تقی الدین الحسن بن علی()بی  4

 المرتضی 
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، بیلللروت: دارالکتللل  المحكرررم و المحرررظط ا عظرررمق(، 1421ابلللن سلللیده، عللللی بلللن اسلللماعی )  5
 ، اول العلمیو

حیح: عبدالسلللام محملللد ، تصللمعجررم مقررایلل الل رر ، ق(1404ابللن فللار ، احمللدبن فللار )  6
 ، اول  هارون، قم: مکت  الاعلام الاسلامی

 ، بیروت: دارصادر، اول لسان العرب، ق(1414ابن منظور، محمدبن مکرم)  7
 ، اول ، بیروت: دار احیاء التراث العربیتهدیب الل  ق(، 1421ازهری، محمدبن احمد)  8
، تصلحیح: محمدحسلین  ر المحظط فی الل ق(،  1414اسماعی  بن عباد)مشهور به صاح ()  9

 یاسین، بیروت: عالم الکت ، اول آل
 ، تهران: بنیاد بعات، اول البرهان فی تفسظر القرآن، ق(1416بحرانی، هاشم بن سلیمان)  10
 ، تهران: نیک معار ، اول راز پنهانی و رمز پلداییش(، 1384هاشمی، سیدمحمد)بنی  11
، بیلللروت: فررری الم رررام و المنسررر بثمرررار القلررر ب م(، 1985ثعلللالبی، عبلللدالملک بلللن محملللد)  12

 دارالمعار  
قصرررلأ ا نبظرررام المسرررمی تا(، ثعلبلللی، ابواسلللحاق احملللدبن محملللدبن ابلللراهیم نیشلللابوری)بی  13

 ، بیروت: المکتبو الاقافیو، اول  عرائل المجالل
، نجللف: منشللورات خلاصر  الاقرر ال فرری معرفرر  ارر ال الرجررالق(، 1381حللی، حسللن بللن یوسللف)  14

 م المطبعو الحیدریو، دو
 ، دمشق: دارالفکر، اول شمل العل مق(، 1420حمیری، نشوان بن سعید)  15
جللا: دفتللر ، بیمعجررم رجررال الحرردیص و تفصررظل ربقررات الرجررالق(، 1409خللویی، سیدابوالقاسللم)  16

 الله خویی آیت
 ، بیروت: دارالقلم، اول مفردات ألفاظ القرآن ق(،1412راغ  اصفهانی، حسین بن محمد)  17
، قللم: مؤسسلله امللام الخرررائو و الجرررائ ق(، 1409لله)قط  الللدین()راونللدی، سللعیدبن هبللوا  18

 مهدی؟ع؟، اول 
، قللم: انتشللارات بنیللاد رقظقررت بظبررت از منظررر روایرراتش(، 1392رحیمللی جعفللری، محسللن)  19

 فرهنگی حضرت مهدی موعود؟عج؟، اول  
کظرد برر برازخ انیش(،  1392روحانی مشهدی، فرزانه)  20 سرظر   امام مهدی؟ع؟ در قرآن و روایرات برا تی

 نامه دکترا ؟عهم، دانشگاه تهران: پایانانبظام



 

 

طاره  
شمط

هم، 
جد

ل ه
سا

68
ئیز  
، پا

1402 
    
 

 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، قم: دفتر انتشارات اسلامی، دوم قام س الرجالق(، 1410شوشتری، محمدتقی)  21
، قللم: دفتللر انتشللارات اسلللامی، المظررزان فرری تفسررظر القرررآنق(، 1417طباطبللایی، محمدحسللین)  22

 پنجم 

، مقدملله: محمللدجواد آنمجمررع البظرران فرری تفسررظر القرررش(، 1372طبرسللی، فضلل  بللن حسللن)  23
 بلاغی، تهران: انتشارات ناصر خسرو، سوم 

، تهلللللران: بنیلللللاد فرهنگلللللی حضلللللرت مهلللللدی ترررررا  هررررر ر ش(، 1388اللللللدین)طبسلللللی، نجم  24
 موعود؟عج؟، اول 

 ، تهران: نشر مرتضوی، سوم مجمع البحرینش(، 1375طریحی، فخرالدین بن محمد)  25
 رات دارالمعار  الاسلامیه، اول ، قم: انتشاال ظب ق(، 1411طوسی، خواجه نصیرالدین)  26
 ، قم: انتشارات اسلامی، سوم رجالق(، 1427طوسی، خواجه نصیرالدین)  27
 ، نجف اشر : المکتبو الرضویو الفهرستتا(، طوسی، خواجه نصیرالدین)بی  28
، تصحیح: سیدهاشم رسولی تفسظر ن ر الثقلظنق(، 1415عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه)  29

 اسماعیلیان، چهارم محلاتی، قم: انتشارات 
 ، تهران: المطبعو العلمیو، اول تفسظر العظاشیش(، 1380عیاشی، محمدبن مسعود)  30
 ، سوم ، بیروت: دار احیاء التراث العربیمفاتظ  ال ظبق(، 1420فخر رازی، محمدبن عمر)  31
 ، اول ، بیروت: دارالکت  العلمیهالقام س المحظط،  ق(1415فیروزآبادی، محمدبن یعقوب)  32
قلللم:  ،المصررربال المنظرررر فررری بریرررب الشررررل الكبظرررر للرافعررریق(، 1414ومی، احملللدبن محملللد)فیللل  33

 انتشارات هجرت، دوم 
کبر)قرشی، علی  34  ، تهران: دارالکت  اسلامیه، ششم قام س قرآنش(،  1371ا
 ، تهران: دارالکت  ا سلامیه الكافیش(، 1365کلینی، محمدبن یعقوب)  35
، قلللم: منتهررری المقرررال فررری ارررر ال الرجرررالق(، 14165مازنلللدرانی، محملللدبن اسلللماعی  حلللائری)  36

 البیت، اول مؤسسو آل
 البیت ، قم: مؤسسو آلتنقظ  المقالش(،  1389مامقانی، عبدالله)  37
 ، بیروت: مؤسسو الوفاء  بحارا ن ار ق(، 1404مجلسی، محمدباقر)  38
ی، ، تهللران: وزارت فرهنللگ و ارشللاد اسلللامالرر جظزف فرری الرجررالق(، 1420مجلسللی، محمللدباقر)  39

 اول 
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، بیلللروت، دارالکتللل  التحقظرررى فررری کلمرررات القررررآن الكرررریمق(، 1430مصلللطفوی، محمدحسلللن)  40
 العلمیه، سوم 

 ، قم: انتشارات صدرا مجم عه آثار ش(، 1376مطهری، مرتضی)  41
 ، تهران: دارا الکت  الاسلامیه، اول تفسظر نم نهش(، 1374مکارم شیرازی، ناصر)  42
، تصللحیح: سیدموسللی شللبیری زنجللانی، رجررال ق(،1407نجاشللی، ابوالحسللن احمللدبن علللی)  43

 قم: دفتر انتشارات اسلامی 
 ، تهران: انتشارات صدوق، اول ال ظب (، ق1397نعمانی، محمدبن ابراهیم)  44
، قللم: انتشللارات اسلللامی، مسررتدرکات علررم رجررال الحرردیصق(، 1425نمللازی شللاهرودی، علللی)  45

 اول 
، نر ار الم رظ   فری  کرر القرائم الحجر منتخرب الاش(،  1387نیلی جعفری، سید بهاءاللدین  عللی)  46

 قم: مؤسسه امام هادی؟ع؟، اول 
، ا ن ار الم ظ   فری  کرر القرائم الحجر  ؟ع؟  منتخبش(،  1363)نیلی نجفی، علی بن عبدالکریم  47

 قم: مطبعو الخیام، اول 
کبر) قان مرکز فرهنگ و معار  فرهنگ قرآنش(، 1386هاشمی رفسنجانی، ا ، با همکاری: محق 

   م: بوستان کتاب، چهارم قرآن، ق




